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 و هابرماس يفاراب يشناسروش
 *يميرح يعلسلمان

 دهكيچ
 مسئلة شناخت و چگونگي دستيابي به معرفت و دانش صحيح و معتبر موضوعي است كه از

اي كده در ديرباز ذهن انديشوران و فيلسوفان را به خود مشغول داشته است. مسائل عمدد 

لمدرو شدناخت، قشناخت، اند از: ماهيت و طبيعت رتشناسي مطرح بود  عباحوزة معرفت

هاي كسب شناخت. اين مسائل در طول قرون مطرح بود  و از زواياي مختلفي منابع و روش

شناختي جديدد، ابعداد در كانون بررسي قرار گرفته است. پيدايش مكاتب فلسفي و معرفت

شناسي طرح كرد  شناسي و معرفتاي به موضوع بخشيد  و مسائل نوي در حوزة روشتاز 

 است.

در اين مقاله تلاش شد  است كه مسائل اصدلي و ممدا ايدن حدوز  از ديددگا  فدارابي و 

وري كه به دو حوزة فرهنگي و تمدني مختلف تعلق دارندد، بده شديوة هابرماس، دو انديشه

 يهاها و مشابمتتفاوتين دو متفكر به لحاظ نظام فكري و علمي، ااي بررسي شود. مقايسه

 ةرات آنمددا در حددوزكددتف ياسددهيمقا يه بررسددكددرسددد مي ظددرو بدده ندارنددد  يگونداگون

يدد و مدر ر مف، ن حوز  قرار دارديا يه فراروك ييهاو چالش يشناسو روش يشناسمعرفت

 واقع شود.

 بي، هابرماس.فارالا، عشناسي، شناخت، ي، معرفتشناسروش، ها: روشكليدواژ 
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 مقدمه
آن، سـاس برا همان تلقي پوزيتيويستي بوده است كهتلقي رايج از علم در عصر جديد، غالباً 

گردد. اين تلقي از علم پـ  از آن روا  پذير فرض ميعلم مساوي با دانش تجربي و آزمون

 شناسي آمپريستي، علم حسي يگانـه راهيافت كه از قرن نوزدهم به بعد به دليل غلبۀ معرفت
دوم  پوزيتيويسـتي علـم در نيمـۀ شناخت و ارتباط انسان با جهان خار  معرفي شد. معنـاي

قرن نوزدهم و نيمۀ نخست قـرن بيسـتم بـه او  اقتـدار تـاريخي خـود رسـيد و بـر تمـام 

 هاي علمي، اعم از علوم طبيعي و انساني، تسلط يافت. از آغاز قرن بيستم بـه بعـد بـهحوزه

هنـوز ها و تنگناهاي اين مكتب علمي محور توجه قرار گرفت. اين مكتب تدريج محدوديت

ت در ميان برخي دانشمندان طرفداراني دارد، ولي تحولات جديـد در فلسـفۀ علـم، مشـكا
كم از برخـي نظران، دسـتاساسي آن را بيش از پيش آشكار كرده و امروزه عمـوم صـاحب

 اند.خطاهاي آن آگاه

هاي جديد علمي است و در كنار مكتـب سازيهاي مكتبهاي نوزدهم و بيستم قرنقرن

، پوپرگرايي ، ابطالكانتهاي فلسفي و علمي ديگري نظير فلسفۀ انتقادي گرايي، مكتباثبات
، نظريۀ انتقادي حلقۀ فرانكفورت و امثال آنها پديد آمدند. با ظهور ايـن كوهنپارادايم علمي 

هاي جدي مواجه شد و ارزش معرفتي مكاتب، مفهوم پوزيتيويستي علم با ابهامات و پرسش

تدريج و طي چند مرحله در كانون ترديد قرار گرفت. با آشـكار شـدن آن به شناختيو جهان

شناختي علـم ارزش جهانتنها نه هاي معرفتي،وابستگي دانش حسي و تجربي به ديگر حوزه

و دانش تجربي انكار شد، بلكه دسترسي بشر به دانش علمـي نيـب بـا ترديـد جـدي مواجـه 
كامل فـرو ريخـت و نقـش طور به شناختي علمانگرديد. بدين ترتيب، ارزش معرفتي و جه

 1ابباري آن غالب شد.

ها و مسائلي را كـه امـروزه دامنگيـر علـم گرديـده ، انديشور فرانسوي، بحرانرنه گنون

ناپـذير ايـن امـر را نتيجـۀ طبيعـي و اجتنا  گنونبيني كرده بود. است، با تيببيني كامل پيش

كند كه حاصل آن چيبي نيست جب انواع منازعات و مادي كردن فبايندۀ همه چيب معرفي مي

نظمي و آشو  فكري و علمي، ويژگي جهاني است كه همه چيـب مشاجرات. به نظر وي بي

در آن در حال صيرورت محض است و ديگر جايي براي امر ثابت و قطعـي وجـود نـدارد. 

متـوالي و سـري  پيـدايش »كند: درستي چنين ترسيم ميوي وضعيت حاكم بر علوم نو را به



  67 شناسي فارابي و هابرماسروش

هـا و ريبنـد و تئورياند، درهـم مياساس كـه هنـوز سـاخته نشـدهها و فرضيات بيتئوري

 2«شان كوتاه و ناپايدارتر است.گردد كه باز هم حياتفرضيات ديگر جايگبين آنها مي

ثبـاتي قـرار دارد كـه برخـي نظمي و بياي از بيعلم امروزي به لحاظ روشي در مرحله

ح هرگونه شيوه و قواعـد كلـي و اصـولاً هرگونـه روشـي را بـراي علـم نفـي فيلسوفان طر

گريبانه دربارۀ ماهيت و وض  علـم تككيـد با طرح نظريۀ شناخت نظم پاول فايرابنداند. كرده
يافتن به حقيقت علم را ندارد. به نظر وي شناسي موجود توانايي دستكند كه هيچ روشمي

اي كه وجود دارد ايـن اسـت خود را دارند و يگانه قاعدههاي علم، حدود شناسيهمۀ روش

 3كه همه چيب خو  است.

افول مكتب پوزيتيويسم و آشـكار شـدن هويـت ايـدئولوويف و فرهنگـي آن، فرصـت 

هـاي فرهنگـي و دينـي هاي علمي بـا اسـتفاده از بنيانها و نظريهجديدي براي تغيير تئوري
هـاي ي به اين هدف مسـتلبم آن اسـت كـه جريانجوام  اسامي فراهم آورده است. دستياب

هـا در جهـان اسـام شـكل گرفتـه و اسـتمرار علمي و فلسفي نيرومندي كـه در طـول قرن

اي آرا و اند، احيا، تجديدبنا و بازسـازي شـوند. يـف شـيوۀ آن همـين بررسـي مقايسـهيافته

بـا انديشـوران شناختي فيلسوفان و دانشـوران برجسـتۀ عـالم اسـام نظريات علمي و روش

هـان معاصر است. در اين ميان فارابي، مؤس  فلسفۀ اسامي و نخستين فيلسوفي كـه در ج
بندي آنهـا اقـدام نمـوده، از مند و جام  به شناسايي انواع علوم و طبقهاسام به صورت نظام

ترين مـدافعان مدرنيتـه و عقـل اهميت خاصي برخوردار است. هابرماس نيب يكي از جـدي

پرداز كنوني نظريۀ انتقـادي محسـو  ترين نظريهي در زمان حاضر است و برجستهروشنگر

ها و اي نظـام علمـي و روشـي ايـن دو متفكـر و بررسـي شـباهتشود. مطالعۀ مقايسـهمي
ائلي كـه تواند براي مسـشناسي ميشناسي و روشهاي تفكرات آنها در حوزۀ معرفتتفاوت

 باشد. فراروي اين حوزه قرار دارد، ثمربخش

 يتب فارابكم
پيش از پرداختن به موضوع اصلي لازم است به مكتـب فـارابي و اهميـت و جايگـاه آن در 

قـرون سـوم و  يمـاكاز جملـه فاسـفه و ح يفـارابگيري فلسفۀ اسامي اشاره كنيم. شكل

انـد. ردهكفـا يا ينقش مهمـ يفرهنگ و تمدن اسام ييوفاكش و شيدايه در پكچهارم است 
و گرفتنـد پيروان و شـاگردانش آن را يه پ  از او پكد كررا ارائه  يخاص يركتب فكم يو
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و محقـ  برجسـته در حـوزۀ ، انديشور يان ريچارد نتونم او را بسط و گسترش دادند. يتعال

ر كـچهـار متف يه جـب فـارابكـنامد ي ميگرين دوره را عصر فارابياي، ام اسامكفلسفه و 

گر اثـر يديكـدر  يقـيبـه طر يـفه هرور كانديشهن چهار ي. ارديگمي بريگر را دربرجستۀ د
، ابوسـليمان سجسـتاني، عديبن يحيند از: اعبارت، اندمتكثر بوده ياز فاراب قاًيا عميگذاشته 

ن چهـار يـد ايـرات و عقاكـچارد نتـون تفي. به گفتۀ رابوحيان توحيديو  ابوالحسن عامري

مطـرح  يتب فـارابكرا با عنوان م يجهان يعقانان يجر ي، يفرات فارابكهمراه با تفمتفكر 

در توسـعۀ  ين اعصـار عقانـيتـرياز غن را عصر انقا  شيعي و يكين عصر ياوي نمود. 

 4است. هاي ميانۀ اسامي به شمار آوردهر سدهكتف
اهميت فارابي صرفاً در اين نيست كه معاني دين را با فلسفه تفسـير كـرده يـا فلسـفه را 

نسته است؛ زيرا قبل از او، چه در جهان اسام و چه پيش از ظهـور اسـام، اساس ديانت دا

گويد، اهميت فارابي ناشـي از مي رضا داوريگونه كه اند. همانديگران در اين زمينه كوشيده

اي تفسير و به مدد آن اصول، مسئلۀ ديانـت آن است كه فلسفۀ يوناني را بر مبناي اصول تازه
وي براي نخستين بار در تاريخ فلسفه، ممكنات را به دو جـب  عقلـي و فلسفه را طرح كرد. 

گانه تقسيم كرده اسـت و حـال وجود و ماهيت، و ماهيت را به مقولات جوهر و اعراض نه

مقولات وجود است، نه مقولات ماهيت. ايـن نحـوۀ تقسـيم بـه  ارسطوگانۀ آنكه مقولات ده

انجاميده است. به تب  اين تغيير جهـت در  طرح بسياري از مسايل اساسي در فلسفۀ اسامي

 5فلسفه، معناي حقيقت و عليت هم تغيير كرده است.

م فارابي نخستين انديشور اسامي است كـه بـه شناسـايي انـواع علـوم پرداختـه و علـو

بندي كرده است. به همين دليل اسـت كـه از مندي طبقهگوناگون را به صورت جام  و نظام

ايـن فيلسـوف  د.شـوثـاني و مؤسـ  فلسـفۀ اسـامي شـمرده مي معلم ارسطووي پ  از 

انتقـال  اسامي، برخاف برخي از فيلسوفان معاصر خويش، صرفاً به اقتباس علوم يونـاني و

 فلسـفۀ خـا  و سنجش آنها به ابـداع يابيارز، ه با نقدكبلآنها به جهان اسام اكتفا ننمود، 

 .گمارد همت ياسام

هاي ميانـۀ اسـامي كـاماً در ات گونـاگون آن در سـدهكو مش يشناسموضوع معرفت

ايـن مسـئله بـر  يعيب وسـكـتمر يلمان اسـامكو مت، انديشوران فاسفه كانون توجه بود و

باسـتان و  يه در اروپـاكـبود  يش آمد همانند مسائليپ يه در جهان اسامك يلئمساداشتند. 
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از ، ديـآمي به دست يحس كاز ادرا هكشناختي دربارۀ افاطونت كياكانه وجود داشت. شيم

و  ارسـطو، افاطـون  بـه نظرهـايغالبـاًي، اسـام يمـاكل بود. فاسفه و حئن مسايجملۀ ا

سرچشـمه  يتـب بـبرف فلسـفكن سه ميه از اك ييهايشناسرده و شناختكاستناد  فلوطين
فلسـفي ي اثرگـذار بـوده اسـت. ولـي مكتـب فـارابي جريـان اسامانديشوران بر ، اندگرفته

تـوان آن را نسـخۀ عـين و تقليـد صـرف از نيرومندي در جهان اسام به پديد آورد كه نمي

 تفكرات يونان باستان دانست.

ن ياز آنها از ب يه برخگردآورده كدر موضوعات مختلف  يآثار گوناگون و متعدد يفاراب

ي، قيموســ يهانــهيتــا  در زمك 187ن آثــار را تــا يــا منتشــر نشــده اســت. تعــداد ايــرفتــه 
ره يو غ ياضير، هندسه، اخاق، استيس، النف علم، فلسفه، طب، منط ، امي، كشناسهانكي

 6اند.ردهكان يب

 و هابرماس يفاراب
، بلكه نداتفاوتم ييايجغراف يهاو حوزه يخيتار يهابه لحاظ دورهتنها نه هابرماسو  فارابي

وط بـه مربـ يتعلـ  دارنـد. فـاراب متفـاوت اماًكبه دو حوزۀ نيب  يو تمدن يبه لحاظ فرهنگ
و  يگـد و معاصر اسـت. از لحـاظ فرهنيتر بوده و هابرماس متعل  به دوران جدميدوران قد

 ياله و ينير دكتف يمربوط و دارا يو اسام يشرق يتمدن يبه حوزۀ فرهنگ يكيب ين يتمدن

ايـن دو  شـد.ياندميي و مـاد يرالهـيو به گونـۀ غدارد تعل   يبه حوزۀ غرب يگرياست و د

از اند، تمـاني و زبـاني مختلـف وابسـتهگفرفي، عي، به دو حوزۀ علمدر عين حال كه  متفكر

اي قايسـه. بررسـي مهستند يگوناگون يهامشابهت يداراي، علم -يركشه و نظام فينظر اند
 هاها و شباهتشناسي با توجه به همين تفاوتشناسي و روشتفكرات آنها در حوزۀ معرفت

 گيرد.صورت مي

اند. و حرمت بسياري قائلار  عقل و فلسفه،  يبرافارابي و هابرماس هر دو فيلسوف و 

توجه ويژه به عقل و اهميت دادن به دليل عقلي و استدلال، مضمون مشترك آرا و آثار ايـن 

دانسـت و فلسفه و حكمت را راه اصلي كشف حقـاي  مي يفارابرود. دو متفكر به شمار مي
را بـر بنيـاد فلسـفه اسـتوار  نيـو دآورد ن فراهم يد يبرا يفلسفعقاني و  يمبناوشيد كمي

اي براي عقل و فلسفه معتقد است، ولي برعك  فارابي كـه نيب اهيمت ويژههابرماس سازد. 

دانست، وي كوشيده است عقل و فلسفه را جانشين دين كند. بـه فلسفه را اساس ديانت مي
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صي از تحول ذهني و اجتماعي بشر تعل  داشـته و در عصـر جديـد كـه نظر وي دين به دورۀ خا

 واگذارد. عصر عقانيت است، عمر مفيد دين به سر آمده و بايد جايگاه خود را به علم و عقل
هـاي شناسي نيب فارابي و هابرمـاس تشـابهات و تفاوتشناسي و روشدر حوزۀ معرفت

 نش تجربيگوناگوني با يكديگر دارند. وجه تشابه آنها اين است كه معرفت و دانش را به دا
دانند، بلكه انواع مختلفي پذير يا همان علم به معني مصطلح امروزي آن محدود نميو آزمون

گرا هستند گرا و كلياند. به لحاظ روشي نيب اين دو متفكر عقلت قائلبراي معرفت و شناخ
ورزند. فارابي آشكارا نمودگرايي صـرف را از ها در علوم تككيد ميو بر تعدد و كثرت روش

شناسي اثباتي او بوده ظـن و پنـدارگرايي دانسـته اسـت. و جامعه كانتنوع آنچه مورد نظر 
گرايـي و اعتقـاد علـم بـه خـود گرايي اين مكتب را نوعي علماتنيب با انتقاد از اثبهابرماس 

داند. با اين حال، اين دو متفكر هريف داراي نظام علمي و روشي مختص به خود اسـت مي
 بندي انواع علوم پرداخته است.و هريف به شيوۀ خاصي به شناسايي و طبقه

ــا نســب ــر يافراطــ ييگرايمخالفــت ب گــر يعقــل از د يشــمولجهان يژگــيو و تككيــد ب
ه كـن حـال يدر عـ رود. آنهـاهاي مشترك آرا و آثار فارابي و هابرماس به شمار مـيمضمون

 د، بـررنـيپذمي ها و جوامـ  راانسـان يو شخص يفرد يو حت يخا  اجتماع يهايژگيو
هـاي مختلـف تككيـد عـات و حتـي زبانها و اجتماان انسـانيـتعامل و تناسـب مي، همسان
كثـرت دارنـد، ه در صـورت كـن حال يدر ع يافراد و جوام  انسان فارابي به نظر ند.ورزمي
فهم  يه مبناك ييادهايب هستند؛ بنيبه صورت ثابت و عام ن كيحداقل و مشتر يادهايبن يدارا

را اسـاس فهـم و مفاهمـه  عقـل يدهنـد. ويل مكيو مفاهمه و ارتباطات و تبادلات را تشـ
ن يـاانـد، عقل ثابـت و عامنخستين  يادهاياصول و بنچون معتقد است كه و شمار آورده به

هابرمـاس نيـب بـا پـذيرش  .است يابين و قابل ارزكها ممها و برداشتافتهيمفاهمه و تبادل 
هماهنگي دانش و شناخت به لحاظ اجتماعي و اينكه در هر لحظه تجربۀ تاريخي ما آنهـا را 

كنـد. وي در عـين حـال كـه يـد ميشمول عقل تككسازد، بر ويژگي عام و جهانمشروط مي
ها معتقد است كـه معيارهـاي مدرنيستبرخاف پست پذيرد، وليمند بودن عقل را ميزمينه

 7خود عقل مستقل از زمينۀ خا  آن است.

 يشناسو روش يشناسمعرفت
هـاي كسـب شناسي يف علم درجۀ دوم است كه موضوع آن، بررسـي روش يـا روشروش

انـد، از جملـه علم و معرفت است. اين علم از عوامل مختلفي كه در تعينات معرفـت دخيل
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ــر ميمعرفت ــذيرد. روششناســي، اث ــر پ ــب مبتنــي ب ــارابي و هابرمــاس ني شناســي علمــي ف
خـا   با آن است. اين دو متفكر هريف به شـيوۀ سنخشناسي خا  آنها و متناسب و هممعرفت

 شناختي آنها توجه كرده است.شناسي علمي و بنيادهاي معرفتها و روشخود به روش
ائل شناخت ارتباط دارد و در آن مسـبا نظريه ه كاز فلسفه است  ياشاخه يشناسمعرفت

مهم  و يمسائل اصل يرد. از لحاظ سنتيگمي قرار يبررسدر كانون مختلف مرتبط با شناخت 

 يهـاشانـواع رو كلي، مناب  شناخت وطور به عت شناختيند از: طباعبارت يشناسمعرفت

ت ه شـناخكـنيمانند ا ؛دكرتوان در قالب چند پرسش طرح مي ل رائن مسايسب شناخت. اك
 تـوان شـناخت؟ در طـول قـرونمي تواند بشناسد؟ و چگونـهمي ب رايست؟ انسان چه چيچ

ادوار  در ياز جهات متعـددمسئله ن يها داده شده و ان پرسشيبه ا يار متفاوتيسب يهاپاسخ

هاي فـارابي و هابرمـاس در اينجـا بـا اي ديدگاهبررسي مقايسه است.گشته  يبررس، مختلف

 هد شد.اند، دنبال خواشناسي مطرحتوجه به همين مسائل اصلي كه در معرفت

 ست؟يشناخت چ
طور بـه و طبيعـت شـناخت پردازد، ماهيتشناسي به آن ميمعرفتيكي از مسائل مهمي كه 

توان در قالب اين پرسش طرح كرد كـه شـناخت چيسـت و بـا كلي است. اين مسئله را مي

ر  يـا عالم عين و واق  چه نسبتي دارد؟ در مورد چيستي علم و نوع نسبت آن با عـالم خـا

دۀ ح شده و حداقل چهـار مكتـب عمـكاشفيت آن از عالم واق  تا كنون مباحث فراواني طر

گرايانـه، اند از: مكتب واق فكري و فلسفي در اين زمينه پديد آمده است. اين مكاتب عبارت
 رايانه.گرايانه و مكتب اببارگمكتب قراردادي، مكتب ذات

گرايان گرايي فلسفي نوعاً متضمن مفهوم صدق يا حقيقت است. هدف علم نبد واق واق 

اي از اي كـه چهـرهاين مكتب، نظريهبراساس  ونگي واقعي جهان است.توصيف صادق چگ

صحيح وصف كند، صادق است و در صورتي كه آن را طور به جهان و چگونگي رفتارش را

به صورتي غلطي وصف كند، كاذ  است. اببارگرايي نيب متضـمن نـوعي از صـدق اسـت؛ 
پذير به حسب اينكه هان مشاهدهاين نظريه، توصيفات جبراساس  ليكن به صورتي محدودتر.

هاي نظري كه براي ايجاد كنترل اند؛ اما ساختهآن را صحيح وصف كنند يا نه، صاق يا كاذ 

شـوند، نـه بـه شـان ارزيـابي مياند، با توجه به فايده و نقش ابباريابباري جهان ابداع شده

 8حسب دو مقولۀ صدق و كذ .
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گرايي فلسفي است كـه الم خار ، مبتني بر واق نگرش فارابي به علم و كاشفيت آن از ع

متضمن صدق و حقيقت است. بنابراين، ح  و حقيقـت علمـي نـبد وي عبـارت از همـان 

داند: علم عبارت است از حصول معرفت بر صدق است. وي يكي از تعاريف علم را اين مي
خـارجي  اي كه اين معرفت عين صـورت پديـدۀوجود شي  و معرفت بر سبب آن، به گونه

باشد، به نحوي كه خود آن شي  عيني به صورتي غير از آن صـورتي كـه در ذهـن حاصـل 

به عبارت ديگر، تعريف علم عبارت است از شناخت موجـودات درسـت  9شده است نباشد.

اعـم، ادراك و معناي بـه كلـي از نظـر فـارابي علـمطور به مطاب  با عين واقعيت وجود آنها.

ها و نوعي احاطۀ دروني انسان است. وي معتقد است بـا روش ديدهمعرفت انساني دربارۀ پ
 آيند.ها و عناصر حاصل ميتقسيم و تركيب، حدود و تعاريف پديده

امل يـا فارابي از نخستين انديشوراني بوده كه در عرصۀ معرفت به تفكيف و تعاون سه ع

ي است ر فلسفۀ اسامسه قلمروِ عين، ذهن و علم پرداخته است. اين بحث از مباحث مهم د

انـد. در ايـن بحـث و فيلسوفان مسلمان آن را تحت عنوان اتحاد عاقل و معقول طـرح كرده
شود. از ديـدگاه فـارابي عـالم عـين و مسئلۀ اتحاد و ارتباط عاقل، معقول و عقل بررسي مي

اند مراتباند، داراي قانونمنـدي، نظـام و سلسـلههاي واقعي كه موضوع مطالعات علومپديده

جهيـبات، نظـام، فاعل شناسـا تعنوان به كه شناختن آنها كار ويژۀ علم است. ذهن انسان نيب

اي دارد. فهـم در نظريـۀ فـارابي از حـواس ظـاهري و از جملـه قانونمندي و مراحل ويـژه

ريـد باع و تجمشاهدات آغاز شده، به تخيل يا تجبيه و تحليل و تركيب و نهايتاً به مرحلۀ انت
رسد. وي سؤال علمي را نقطۀ آغاز شـناخت، تحقيـ  علمـي و مقدمـه و لازمـۀ مييا تعقل 

 داند.پردازي مينظريه
كه ديدگاه فارابي دربارۀ علـم و نسـبت آن بـا عـالم عـين و خـار  مطـاب  بـا در حالي

گرايي فلسفي است، نگرش هابرماس در اين مورد تا حدودي متفاوت است. وي علـوم واق 
اي قائـل شـده ديگر تفكيف كرده و براي هر طبقه از آنها حكـم جداگانـهگوناگون را از هم
شوند كه وي از آنها تحـت عنـوان بندي هابرماس، علوم به سه نوع تقسيم مياست. در طبقه
برد. در علـوم ريخي و نهايتاً علوم انتقادي نام ميات -تحليلي، علوم هرمنوتيكي -علوم تجربي

حليلي، تكييد يا ابطال از شرايط نظريه است و در آنجا صـدق ت -نوع اول، يعني علوم تجربي
شود كه با عالم خار ، يعني متعل  نظريه سـنجيده شـود. امـا و كذ  نظريه وقتي آشكار مي

هرمنوتيكي صدق و كذ ، يعني مطابقت با واق  معنـي نـدارد. آنچـه در  -در علوم تاريخي
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ت. به عبارت ديگر، در اينجا مرجـ  اصـلي، الاذهاني اساينجا مهم است، اجماع و تواف  بين
حصول اجماع و تفاهم ميان انديشوران است. در طبقۀ سوم علوم، يعني علوم انتقادي، روش 
انتقادي و ديالكتيكي كاربرد دارد. در اينجا فاعل يا كنشگر با خودش در ارتباط است و براي 

واق  در اينجا مرج  نهـايي  صدق و كذ  در اين دسته از علوم هيچ روشي وجود ندارد. در
 10خود آن موضوع است كه قرار است رهايي در آن حاصل شود.

ارائه داد كـه از آثـار  شناخت و علايق بشريبندي از علوم را هابرماس در كتا  اين طبقه
شود. در اين كتا  وي سه نوع عاقۀ اصلي و بنيـادي بـراي بشـر نخستين وي محسو  مي

كند. وي در آثار بعـدي ساس، سه نوع علم را از همديگر تفكيف ميشود و بر اين اقائل مي
شـناختي، نهايتـاً توصـيفات گذشـتۀ خـود از خويش با در پيش گرفتن نوعي چـرخش زبان

هايي دربـارۀ زبـان و ارتبـاط و گانه را رها كرد. در اين مرحله وي به تدوين مقالهعاي  سه
در پيش گرفـت. مضـمون ارتبـاط در آثـار  ايحقيقت پرداخت و كار او سمت و سوي تازه

پيشين هابرماس نيب محور توجه بود، اما كم كم به كانون اصلي توجه او مبـدل شـد. وي در 
بـه نظريـۀ  چامسـكيشـناختي اين مرحله از كار خود دربارۀ بسط دادن نظريـۀ تـوانش زبان

ه دهد نظام قواعدي را انديشيد؛ يعني به كاربردشناسي عامي كه به ما اجازتوانش ارتباطي مي
هـاي متقابـل خـود را توليـد كنـيم. وظيفـۀ آن، كنشبراسـاس  بيابيم و بازسـازي كنـيم كـه

ن ينخسـتكاربردشناسي عام اين است كه شرايط عام فهم ممكن را شناسايي و بازسازي كند. 
ان يب يلكد در با  اصول يه چگونه باكن است يا شويممي با آن مواجه اي كه در اينجامسئله

 يو گردآور يتجرب يهاسخن از روش يان و ادايمطالعات مربوط به ب رد. معمولاًكتفحص 
 يرند. اما آنچه هابرماس در نظر دارد قابل بررسـيگمي ج از آنها بهرهياطاعات و استنباط نتا

 يهـابهيات و انگيـسـخن و نـه بـه ن يم بـر اداكن حـاينه به قـوان يرا ويز ؛ستين يتجرب
منـد عاقه يلـكطور بـه ام و سخنكد يند توليط عام مندر  در فرايه به شراكلب، ندگانيگو

در مقابـل  يبازسـاز يهـارد. روشيگمي شيرا در پ« يعقان يبازساز»روش  ياست. لذا و
مـنظم شـناخت طور به هكهستند  يعلوم يژگيو و يقانونمند و صوريرغي، تجرب يهاروش
 11نند.كي ميرا بازساز ييا عامل شناسايذهن  يشهود

فـرض شناختي چهار داعيۀ اعتبار را پيشهاي ارتباطي زبانبنا بر استدلال هابرماس، كنش

. صدق، يعني راست اسـت؛ 2گوييم قابل فهم است؛ پذيري، يعني آنچه مي. فهم1گيرند: مي

ت، . صـداق4. درستي، يعني درست و برح  است و اين اظهارات شالودۀ هنجـاري دارد و 3
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 كارل پـوپريعني اين اظهارات بيان صادقانۀ احساسات گوينده است. وي از نظريۀ سه جهان 

كنـد: جهـان طبيعـي، بهره گرفته و جهان را به سه بخش يا سه وجه كاماً متمايب تقسـيم مي

اربرد زبان با اين سه جهـان ارتبـاط دارد؛ زيـرا كم يا كهر حجهان اجتماعي و جهان ذهني. 
)رابطۀ انسـان بـا  استپنهان اي با جهان خارجي امور و اشيا رابطه، بيان و سخني در هر اولاً

هر بيان يا سخن متضمن انگيبه يا نيـت درونـي اسـت.  واقعيت خارجي از طري  زبان(. ثانياً

 12.ني داردمي با واقعيت هنجاري ارتباط دروكهر بيان و ح ثالثاً

ن نيب در منظومۀ فكري هابرماس به سه نـوع گانه، علوم و فنوهاي سهمطاب  با اين جهان

هـا روش و ت هريـف از ايـن جهانشوند: علم، اخاق و هنر. به نظـر وي شـناختقسيم مي
ها طـرح هايي كه ادعايي را دربارۀ يكي از جهانطلبد. گبارهاصول معرفتي خا  خود را مي

اي مختلف علوم و فنون به هكنند لبوماً حاكي از يف واقعيت فراذهني نيستند، بلكه رشتهمي

شـان تناسب جهاني كه به آن تعل  دارند، ادعاهاي مناسب خود را دارند و معيارهاي ارزيابي

اسـت و معيـار « صـدق»نيب متفاوت است. ادعاهاي مربوط به جهان بيروني از نـوع ادعـاي 
ي، يعنـي اعتبار آنها مطابقت داشتن با واقعيت عيني است. ادعاهاي مربوط به جهـان اجتمـاع

است و اعتبار آنها به « مشروعيت هنجاري»يا « درستي»حوزۀ حقوق و اخاق، از نوع ادعاي 

شدۀ اجتماعي هماهنگ باشند. در مورد جهان درونـي كـه اين است كه با هنجارهاي پذيرفته

هنر متكفل بيان آن است، صدق و درستي معنـي نـدارد، بلكـه صـداقت و يكرنگـي مطـرح 

ها و عواطف درونـي خـود را كه فرد، احساسات دروني، آرزوها، خواسته است؛ به اين معنا
 13صادقانه بيان نمايد.

كند و معتقد است كـه تنهـا بدين ترتيب، هابرماس علوم و فنون را به سه نوع تقسيم مي

در مورد جهان طبيعي يا بيروني صدق و مطابقت با واق  مطرح است. به نظـر وي در مـورد 

حوزۀ حقوق و اخاق، صدق و مطابقت با واق  معني ندارد، بلكه درسـتي جهان اجتماعي يا 

شـدۀ اجتمـاعي يا مشروعيت هنجاري مطرح است. اگر سؤال شـود كـه هنجارهـاي پذيرفته

كنند، پاسخ هابرماس اين است كه در اينجا راهي جـب اتفـاق اعتبار خود را از كجا كسب مي

هاي تنـاظري گونه كه در نظريـههاي حقيقت، آنآراي عقاني وجود ندارد. به نظر وي داعيه

شـود. بـه شود، با مقايسۀ مستقيم اظهارات بـا واقعيـت مقـدور نميحقيقت فرض گرفته مي

ها مانند تصاوير نيستند كه بتواننـد كـم و بـيش شـبيه چيـبي ها و گبارهعبارت ديگر، قضيه
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شناسـانۀ حقيقـت هاي هستيكنـد كـه نظريـهكنند. وي تككيد ميباشند كه از آن حكايت مي

اجمـاع مـورد براسـاس  شناسي خار  شوند. حقيقت را بايـدكوشند از حيطۀ زبانبيهوده مي

 14الاذهاني است.ها تواف  بينانتظار تعريف كرد. شرط حقيقي بودن گباره

آن، مـاك حقيقـي براسـاس  گرايي فلسفي است كـهاين تعبير از حقيقت، مخالف واق 
بودن يف گباره مطابقت داشتن آن با واق  است. شايد سخن هابرمـاس در مـورد بخشـي از 

رسد كه ايـن ديـدگاه در همـۀ هاي فرهنگي و اجتماعي درست باشد، ولي به نظر نميارزش

اند، اصول كلـي اخـاق گونه كه بسياري از فيلسوفان تككيد كردهموارد قابل دفاع باشد. همان

روند كه ريشه در واقعيات هايي به شمار ميقوق، از جمله حقوق طبيعي، از سنخ ارزشو ح

ها و جوامـ  در مـورد نظر از اينكه افراد، گروهها صرفگونه اصول و ارزشاصيل دارند. اين
نيب بر ايـن موضـوع تككيـد  كانتآنها تواف  كرده و آنها را پذيرفته باشند يا نه، وجود دارند. 

اند و هماننـد عتقد است كه اصول اساسي اخاق و حقوق از ضروريات عقل عمليكرده و م

هـا گونـه اصـول و ارزشاين 15ضروريات عقل نظري ريشه در عقل و وجدان انسـاني دارنـد.

هـا بـه گونه ارزشاند، ماك استناد اينگونه كه برخي اشاره كردهاند. همانمستند به واقعيات

ها است. بنابراين، يـف ارزش و ذات )جان، روان و شخصيت( انسان واقعيات، ارتباط آنها با
تر باشـد، بـه همـان هنجار اجتماعي به ميباني كه با ذات و حقيقت آدمي در ارتباط نبديـف

 16ميبان ريشه در واقعيت دارد.

 قلمرو شناخت
گيرد، قلمـرو شـناخت اسـت. شناسي در كانون بررسي قرار ميمسئلۀ ديگري كه در معرفت

توانـد توان در قالب اين پرسش طـرح نمـود كـه انسـان چـه چيـب را ميين موضوع را ميا
و  يرجسـمانيو غ يو مسـائل جسـماناست دانش گسترده ي، قلمرو ر فارابكدر تفبشناسد؟ 

وي انواع علوم را به دو نوع كلي، يعني علـوم نظـري و رد. يگيبر ممجردات و ماديات را در

سومين بخش از علـوم نظـري را علـم الهـي يـا مابعـدالطبيعي  كند وعلوم عملي تقسيم مي

داند. در فلسفۀ فارابي نف  انسان و توان قـواي نظـري و عملـي آن، موضـوعي اساسـي مي

توانــد شــود. بــه نظــر وي انســان مياســت و امكــان مابعدالطبيعــه در همــين جــا طــرح مي
جود به دست آورد. وقتـي الوهاي عقاني از مجردات، اعم از نفوس، عقول و واجبصورت

تواند با تجريد و انتباع، امري محسوس را معقول سازد و مفهـوم كلـي و صـورت انسان مي
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تواند مجردات را عقاني از آن براي خود فراهم سازد و آن را تعقل نمايد، به طري  اولي مي

از كتا   45 اند، بدون نياز به تعميم و انتباع تعقل كند. وي در بندكه صورت عقاني محض

عقليت شي  تجرد آن از ماده است و نف ، اشياي محسوسه و متخيله را »گويد: مي تعليقات
كند، اما كليات و عقليات را خود نف  بـه حسـب ذات خـود درك به واسطۀ اببار درك مي

 17«كند.مي

در بحث از موجودات مجرد يا موجوداتي كه به تعبير فارابي جسم نيسـتند و در اجسـام 

شود كه آيا موجود غيرجسماني وجود دارد و اگـر قرار ندارند ابتدا اين پرسش مطرح مي هم

دانـد و مي وجود دارد واحد است يا كثير، متناهي است يا نامتناهي؟ فارابي اين موجودات را كثير
ترين اند و مراتب دارند. به نظـر وي موجـودات از نـاقصمعتقد است كه اين كثرات متناهي

ترين موجودات روند كه كاملاند، يعني به سوي موجودي ميسوي كمال در حركت مرتبه به

رسد و بـه ايـن جهـت ضـد و نظيـر هـم نـدارد. است و هيچ چيب در مرتبۀ كمال به او نمي

 18خداوند از آن جهت كه بسيط است، حد و تعريف و جن  و فصل هم ندارد.

است و شبيه و نظير نـدارد، از طريـ  خدايي كه واحد، ثابت، و عين علم و بري از ماده 

شود. صدور كثـرات از واحـد در حقيقـت فـيض فيض با موجودات كثير و متغير مرتبط مي

شود كه فارابي نـام آن است؛ به اين ترتيب كه نخست از موجود اول، موجود دوم فايض مي

سـفۀ ديگـر دانـد. امـا فاگذارد؛ زيرا وي موجود اول را نيـب عـين عقـل ميرا عقل دوم مي

مراتبي از سوي خداونـد خوانند. عقول بعدي نيب با تجلي سلسلهموجود دوم را عقل اول مي

يابد تا عقل دهم يا بـه تعبيـر فـارابي شوند و به همين ترتيب صدور فيض دوام ميصادر مي

كند، همچون پلي ميـان هسـتي اين عقل كه فارابي از آن به عقل فعال تعبير مي 19عقل يازدهم.

 ير از عـالم مـاديت عقل را در سيموقع ريچارد نتون كند.عالي و هستي جسماني عمل ميمت

تـب كو آن را از ثمرات مدهد ميتوجه قرار در كانون  يشۀ فارابيآن در اند يبه جهان ماورا

دانـد. در واقـ  ي ميشناسـيت هستيـن مبيتره عقل را برجستهكند كي ميمعرف ينوافاطون

همچـون  يشناسـيوجود هست يدارا، ديه از عقل به عمل آك يفيهر توصعقل و به تب  آن »

 20است. يشناسعمل و بُعد معرفت

برخاف عالم عقول و مجردات كه ترتيب صدور از بالا به پايين است، در عالم طبيعـت 
كه نخسـت عناصـر اربعـه )آ ، بـاد، خـاك، پديد آمدن موجودات سير متفاوت دارد؛ چنان
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د. سپ  اجسامي كه مجان  و مقارن آنهاينـد و پـ  از آن معـدنيات، شونآتش( حادث مي

كند. هنگامي كه انسان ظهـور آيند تا سرانجام انسان ظهور مينباتات و حيوانات به وجود مي

شود، قوۀ غاذيه و سپ  قـوۀ حاسـه اسـت و بـا كند، نخستين چيبي كه در او حادث ميمي
كنـد اشـتياق يـا ه وسيلۀ آن به آنچه حـ  ميشود كه آدمي بحواس قوۀ نبوعيه حاصل مي

شـود. قـواي دهد. بعد از اينها قواي متصوره و متخيله و نهايتاً ناطقـه پيـدا مياكراه نشان مي

ديگر ميان انسان و حيوان مشترك است، اما قوۀ ناطقه به انسان اختصا  دارد و با اين قـوه 

دهد. ايـن قـوه دو بايد را از نبايد تميب مييابد و مهم را از غيرمهم و آدمي معقولات را درمي

شود: يكي قوۀ جلوه دارد: يكي عقل نظري و ديگري عقل عملي. عقل عملي نيب دو قسم مي
آمـوزد و ديگـري قـوۀ انديشـه كـه از ها را ميهنري كه انسان به وسيلۀ آن هنرها و صنعت

 21اندازد.طري  آن، فكر خود را در جهت كارهاي عملي به كار مي

فارابي براي عقل مراتب مختلفي معتقد است از قبيل عقل بـالقوه، عقـل بالملكـه، عقـل 

بالفعل و عقل مستفاد. عقل مستفاد، مدرك صور مجرد غيرمخالط با ماده است. عقل مسـتفاد 
تواند به آن برسد كه از ماده و ماديات گسسته و بالاترين مرتبۀ ادراك آدمي است و كسي مي

اي نباشد. هرگاه اين امر در ته باشد و ميان او و عقل فعال واسطه و فاصلهبه عقل فعال پيوس

دو بعد قوۀ ناطقه، يعني عقل نظري و عقل عملي و سپ  در قوۀ متخيلـه حاصـل شـود، در 

شـود. پـ  بـه واسـطۀ اين صورت اين انسان همان انساني خواهد بود كه بـه او وحـي مي

شـود، حكـيم و فيلسـوف و خردمنـد او افاضـه ميفيوضاتي كه از عقل فعال به عقل منفعل 
شـود، نبـي و منـذر و اش افاضه ميكامل است و به واسطۀ فيوضاتي كه از او به قوۀ متخيله

چنـين انسـاني بـه تمـام امـور و  22ترين مراتب انسـانيت قـرار دارد.انساني است كه در كامل

و ايـن نخسـتين شـرط از توان به سعادت رسـيد واقـف اسـت افعالي كه به واسطۀ آنها مي

شرايط رئي  اول است. بدين ترتيب، فارابي از مباحث مابعدالطبيعه و طبيعيات به اخاق و 

 رسد.سياست و به تعبير خودش به علم مدني مي
داند و در عين حـال آن مند و هدفدار ميفارابي عالم هستي را يف كل واحد، كامل، نظام

شـمارد. عـالم هسـتي داراي سـطوح و كر واحد آدمـي ميرا داراي نظام احسن و به مثابۀ پي

مراتب مختلف است كه از بـالاترين سـطح يـا مبـدس نخسـتين، يعنـي ذات اقـدس الهـي و 

گيـرد. در گانه، اعيان ثابت و مائكه را دربر ميهاي دوم هستي و به تعبير وي عقول دهسبب
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يا مادۀ اوليه است. ايـن نظـام و ترين عنصر ترين، ناقصنقطۀ مقابل، عالم هستي شامل مادي

 علم و حكمت مؤس  و معمار هستي آفريده شده است.براساس  ساختار

خـاذ برخاف انديشۀ فارابي، در تفكر هابرماس، قلمرو شناخت محدود است و وي با ات
شناسي هابرمـاس الطبيعه پرداخته است. اصول معرفترويكرد شكاكانه به نفي و انكار ماورا 

د دو قـرن و هابرماس را با وجـو كانتچيبي كه  دارد. كانتيكي با فلسفۀ انتقادي پيوند نبد

دهد، تعل  آنها بـه تفكـر ني قرار ميتاريخي يكسا -فاصلۀ زماني در جايگاه و موض  فلسفي

هاي راسيوناليسـتي و پوزيتيويسـتي روشنگري است. روشنگري هنگامي كه در قالب فلسـفه

عقل و تجربۀ بشري ارائـه دهـد؛  براساس سير روشني از جهانكند تفيابد سعي ميظهور مي
هاي معرفـت بشـري و ، رسـالت خـود را در ارائـۀ محـدوديتكانـتاما در فلسفۀ شكاكانۀ 

ثبـات وجـود خـدا و عـالم ، اكانـتگرايي انتقادي عقلبراساس  كند.مرزهاي آن خاصه مي

كنشـي معتقد بود كه علـم، حاصـل هم كانتماورا  طبيعي خار  از حد توانايي عقل است. 

نماي واق  دانست. وي معرفت را به اشـيا و توان آيينۀ تمامذهن و عين است و ذهن را نمي
دانـد و بـر ايـن مبنـا نقـد عقـل نظـري و هاي قرار گرفته در زمان و مكان منحصر ميپديده

نديشـه اسـت كـه همـين ابراساس  ريبد.ناتواني عقل در اثبات امور ماورا  الطبيعه را پي مي

 كند.هابرماس از امور ماورا  الطبيعي تحت عنوان پندارهاي ماورا  الطبيعه ياد مي

هايي است كه او به تبعيـت از گرايي در انديشۀ هابرماس، ناشي از پيوند آن با ارزشعقل

يت در نامد. خودآييني و رهايي از قيموممي« رهايي از قيموميت»و « خودآييني»آنها را  كانت
و هابرماس به ايـن مفهـوم اسـت كـه انسـان پيشـرفته از طريـ  روشـنگري،  كانتانديشۀ 

انـد، هاي سنتي كه از نظر آنها فاقد مبنـاي عقانيوابستگي خود را به روابط، نهادها و ارزش

هاي اعام استقال كـرده اسـت. وي نقـد« خودشكوفايي»و « خودفهمي»گسسته و با نيل به 

ي خـودآييني و نقد عقل نظري، نقد عقل عملي، نقد قوۀ داوري( را در راسـتا) كانتگانۀ سه

گانۀ علم، اخـاق و هنـر هاي سهكند و از قط  وابستگي حوزهخودفهمي مدرنيته ارزيابي مي
 گويد. به نظر وي:به مراج  و مناب  ديني سخن مي

سمان را ا  ه ذهم  انكمبخش را تيمنيع يعميعلم  ب  يكان كط اميشرا« نقد عقل محض»

  موضوع راه ي  اييبه ت « ينقد عقل عمل»رد. ك  ييسا د ت عه آ اد مييماوراء الط  يپندارها

  خمود يبما قموان يشان را ا  خلال فراست اخلاقه ارادهك يه چگونه اشخاص در حالكبرد 

نقمد قمو  »ننمد. و كيمجهم  مم ينييخودآ ينند، در واقع خود را به نوعكنهاده سا گار مي
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ه خمود را ا  ك اشناسانه پرداخت يتجربۀ   ياگونه يلا م برا ينيط عي  شراييبه ت « يرداو

 23رده بود.كمستقل  ينيهر مت  د

يد بر با تكك كانت، حدود فاهمۀ بشري مورد بحث جدي قرار گرفت. كانتدر فلسفۀ انتقادي 

كنندۀ حضور فعال مفاهيم عقلي در جريان شـناخت، بـه جـاي آنكـه آنهـا را چـرا  روشـن

يجـۀ واقعيت و راه رسيدن به حقيت بداند، حجا  و مان  وصول به واقـ  معرفـي نمـود. نت

اصل واقعيت  كانتيت معرفت است. هرچند ، نسبكانتشناسي ناپذير ديدگاه معرفتاجتنا 
پذيرد، شناخت و آگاهي به واق  را جب در پناه مفاهيم نفسه ميو شي  في« ومنن»عنوان به را

داند. به همين دليل وي معتقد اند، ممكن نميهاي وصول به واق ذهني كه از نگاه او حجا 

است كه شناخت همواره چيبي غير از حقيقت عيني است. وقتـي انسـان بـا نـومن مواجـه 

 كه عين آن نيست. يابدشود تصويري در ذهن ميمي

شناختي جديد، كم كم سؤال از حدود فاهمۀ بشـري بـه با پيدايش برخي مكاتب معرفت
تواند مي سؤال از حدود زبان منتقل گرديد. از اين پ  به جاي اين سؤال كه بشر چه چيب را

توانـد تواند بفهمد، اين سؤال مطرح گرديد كه آدمي چه چيـب را ميبفهمد و چه چيب را نمي

هـاي هاي زباني، دانشازيبا طرح نظريۀ ب ويتگنشتاينتواند بگويد. گويد و چه چيب را نميب

هـاي متفـاوتي از معـاني را پديـد هاي زباني متفاوتي تلقـي نمـود كـه نظاممختلف را بازي
تنها نـه دهـد وآورند. وي حقيقت را به اف  زبان و ساختار مفهومي و معنايي آن تنبل ميمي

گردانـد. ديـدگاه هـاي مختلـف نسـبي ميهـا و بيانحقيقت را نيب به حسب زبانفهم، بلكه 

شناختي هابرماس، اصولاً ماهيت كانتي دارد، امـا در آثـار اخيـر وي نـوعي تحـول و معرفت

 شناختي كاماً مشهود است.چرخش زبان

 شناخت يهاروش
شناسـي از آن هاي كسب شناخت از ديگر مسائلي است كه در حـوزۀ معرفتروش يا روش

اند شود. در اين زمينه سه مكتب و رويكرد اصلي در عصر جديد به ظهـور رسـيدهبحث مي

شـود. رويكرد تبييني، رويكرد تفسيري و رويكـرد انتقـادي نـام بـرده ميعنوان به كه از آنها

ي هاي انساني و اجتماعگرايي كانت دارد، به همساني پديدهرويكرد تبييني كه ريشه در اثبات

گويـد. ايـن رويكـرد هاي طبيعي قائل است و از وحدت روش در علـوم سـخن ميبا پديده
تجربي در علوم طبيعـي را بايـد در علـوم انسـاني و  -هاي حسيمعتقد است كه عين روش
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اجتماعي نيب به كار گرفت و به تبيـين پديـدهاي انسـاني و اجتمـاعي پرداخـت. در مقابـل، 

سيري قرار دارند كه با تككيد بر جهات غيرطبيعـي، ويـژه و طرفداران روش هرمنوتيكي و تف

ارادي انسان، مطالعۀ موضوعات انساني و اجتماعي را بـه شـيوۀ تفهمـي و تفسـيري ممكـن 
فهمـي، كلي معتقد بـه درونطور به دانند. رويكرد تفسيري كه نخستين بار وبر طرح كرد،مي

عي اسـت. رويكـرد سـوم رويكـرد انتقـادي هاي انساني و اجتمابيني و معناكاوي پديدهنهان

آن، دانش و ارزش از يكديگر جدا نيستند و اصولاً رويكرد تفسيري خنثي براساس  است كه

 نيب وجود ندارد.

نظر دارند كه معرفت و دانش، انـواع گونـاگوني در اين جهت اشتراك هابرماسو  فارابي
وع و متعددنـد. بـا ايـن حـال، ب تعدد علوم، متنهاي كسب شناخت نيب به حسدارد و روش

اند و هر كدام به شيوۀ خـا  خـود هريف از اين دو متفكر داراي نظام علمي و روشي ويژه

هاي كسب شناخت در هريف از آنهـا ها و شيوهبندي انواع علوم و روشبه شناسايي و طبقه

رماس در حـوزۀ هاي فارابي و هابهاي ديدگاهها و شباهتتر تفاوتاند. بررسي دقي پرداخته
هـاي آنهـا از ديـدگاه ايـن دو شناسي نيازمند آن است كه به طرح انواع علـوم و روشروش

 متفكر بپردازيم.

 هابرماس ها از نگاهوم و روشعلانواع 
وي در به دانش و شناخت معتبر است. محوري در بحث هابرماس چگونگي دستيابي مسئلۀ 

بـه ، شودمي او محسو آغازين ه از جمله آثار ، كشناخت و علايق بشريتا  كهمان ابتداي 

تـا  دو كايـن  24ن اسـت؟كه دستيابي به دانش معتبر چگونه ممكپردازد مي طرح اين پرسش
سب معرفت را كخواهد شرايط عام مي هكهدف اول اين است  :ندكمي هدف عمده را دنبال

اس آن را نـوعي ه هابرمـكـنقد پوزيتيويسم است ، ار سازد و هدف ديگر آنكمشخص و آش

 ند.كمي معرفيو اعتقاد علم به خود گرايي علم

علـوم تجربـي اسـت. ، نـوع علـميگانـه ه كـنـد كمي سم چنين وا نمـوديويتيتب پوزكم

ه بـا كـهاي تجربـي به شيوۀ دقيـ  از يافتـه، هاي علميه نظريهكيد دارند كها تكپوزيتيويست
ان دانـش و يـرا م يونـديآنها هرگونـه پشوند. ، اخذ مياندمشاهده و آزمايش به دست آمده

جـايي در علـم ، هاي شخصي و تخيات ظنيو معتقدند عقايد و سليقهكنند ميار كارزش ان

 25ندارند.
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ه كـند كمي گرايي معرفيتب را نوعي علمكاين م، هابرماس با انتقاد شديد از پوزيتيويسم

م شـده كحـا، لوم طبيعي گرفته تـا علـوم انسـانياز عجديد، هاي علوم بر همۀ شاخه تقريباً

ن كال معرفت ممكي از اشكما ديگر علم را ي»ه كگرايي از نظر او بدان معنا است است. علم
دسـتيابي بـه دانـش معتبـر  وي معتقد است 26«.دانيمي ميكه معرفت را با علم يكبل، دانيمنمي

ي از كـي از دستاوردهاي خرد و يكيعنوان به تنها، ه علمكپذير است انكدر صورتي امفقط 

تري از مورد توجه قرار گيرد. وي هدف خـويش را احيـاي مفهـوم گسـترده، ال معرفتكاش

دانـش و »گويـد: مي مايكـل پيـوزيه پوزيتيويسم آن را ناديده گرفته اسـت. كداند مي خرد

نادرست و ه كي از علم است كه حمله به آن نوع دركبل، حمله به علم نيست« عاي  انساني
دانش را تا حد اعتقاد به خود تنـبل  متكبرانه حاصل شده باشد، و تمام از ديدگاه شخصي و

 27دهد.

ن هـم آ، بخش داشته اسـتييرها يدر ابتدا محتوا يستيويتيفلسفۀ پوزبه نظر هابرماس، 

م از ب علـيـتم يبـرا كيبه ما يابين فلسفه در جهت دستيه تاش اكنيل: نخست ايبه دو دل
 و مجـدهيقـرون ه يطـ دوم اينكـهبـود.  يشيانداز جبم يينشان خواست رها، عهبيدالطمابع

 يسـتاوردهادرا يـز ؛مشروع و موجه بود يتا حد يعيعلوم طبويژه به ،توجه به علم منوزده

دانستند. مي گانه راه نجات بشريه همگان علم را كننده بود كرهيم و خيچنان عظ يعيعلوم طب

نـه  يعلم ه معرفتكه را روا  داد يپاين تصور بيا، استن معرفت به علمكسم با فرويويتيپوز

ر با نقـد نگـرش پوزيتيويسـم د وي است. يآدم يرستگار يافكه شرط كبل، فقط شرط لازم
 ند.كمي بحث نسبت ميان دانش و تعلقات بشري را طرح، مورد جدايي دانش از ارزش

اما ، زندمي محور نفي پوزيتيويسم دورحول  شناخت و علايق بشريتا  كبيشتر مباحث 

هـاي حوزهدربـارۀ ها بيان عاي  بنيادين انسان، تا كمحور اصلي نظريات هابرماس در اين 

عتقد هاي مختلف علوم است. وي مگوناگون شناخت و معرفت انساني و رابطۀ آنها با حوزه

علـوم خاصـي در  بـاهريـف ه كـاست سه نوع عاقۀ اساسي و بنيادي در بشر وجـود دارد 
 شناخت خا  خود را در بردارد:، و به تب  آناست ارتباط 

نتـرل فنـي كعاقـۀ ابـباري يـا ، عاقۀ بنيادي بشرنخستين  الف. علاقۀ اب اري يا كنترل فني:

تحليلي سـر  -و با علوم تجربياست بيني موضوع است. اين نوع عاقه به دنبال مهار و پيش

ـ  ها و تحقيقات ما در عرصـۀ علـوم تجربـيحاصل پژوهش ،ار دارد. اين نوع شناختكو 
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تحليلي براي اعمال سلطه و انضباط بر طبيعت است. روش اين علوم همان روش تجربي يـا 

 تحليلي است.

ۀ روابـط ه با مسـئلكعاقۀ عملي نام دارد ، دومين نوع از عاي  اساسي بشرب. علاقۀ عملي: 
ن تحـت عنـوا ه از آنهاكبا علوم معيني ، اين نوع عاقه الاذهاني و تفاهم در ارتباط است.بين

متضـمن شـناخت و  و طبعـاً، ار داردكـسـر و ، شودمي ي نام بردهكهرمنوتي -علوم تاريخي

 تفسيري است.، شودمي ار گرفتهكه در اين علوم به كاي نيب خواهد بود. روشي معرفت ويژه

ي كه در اين علـوم روشروكار دارد و انتقادي ساين نوع عاقه با علوم بخش: علاقۀ رهايي ج.

ه بـه كـبخش اسـت ييل رهـاين دلين عاقه به ايارود انتقادي و ديالكتيكي است. به كار مي
عوامـل  يعنـي، يعـيطبها و فشارهاي عوامل غيرتيرا از محدودتوانيم خود مي واسطۀ آن ما

و  مـارك ات يـوۀ نظريه شـبـ يسـنجو خود يتكمل فلسفيي بخشيم. هابرماس، رهاي، انسان

دهند كاوان در سطح فردي انجام ميوي ميان آنچه روان دهد.در اين مقوله قرار ميرا  فرويد

هـاي بسـياري دانـد، تقارنو آنچه خود او انجام دادنش را در سطح اجتمـاعي ضـروري مي
 طح به انجـامدر دو سكاوي و نظريۀ انتقادي، در واق  يف وظيفه را بيند. به نظر وي روانمي

ه در سـطح اجتمـاعي كاوي است كنظريۀ انتقادي نيب نوعي روان، رسانند. به عبارت ديگرمي

 28گيرد.مي صورت

 تيـه هـر سـه ماهاست كـ ۀ بنيادي براي بشر قائلق، هابرماس سه نوع عابين ترتيبد

ات يـتجربـه و ح ير و سـازماندهيتفسـ يهاوهيف شـواقـ ، معـر دارند و در يشناختانسان
 يجتمـاعا يا ابـبار سـازماندهيـدر قالب سه رسـانه ، بيگانه به ترت  سهين عاياند. ايبشر

 ايـقدرت  تاًياو نه يا ارتباط زبانيتعامل ي، نش ابباركار و كند از: اه عبارتكشوند مي دنبال

 ،نامـديي مياسـتعاگانه را شبه  سـهين عايا مبتني بر سلطه و انقياد. وي روابط و مناسبات

ان كها شرط امرا آنيز ؛دارند ينسبت يانتكو ماورا  تجربۀ  ييمعنا با مقولات استعا يفه به ك

ط يار ساختن شراكآش،   معطوف به شناختيۀ عاينظر ي. اما هدف اصلاندنفسهيشناخت ف
ه تحول و رشد نـوع بشـر ك يو ملموس يخيط تاريهمان شرا يعني ؛سب معرفت استكعام 

اف  و منـبراسـاس  نوع بشـر تجربـۀ خـود را، داده است. به اعتقاد هابرماسدر متن آنها رخ 

سب كمعطوف به شناخت و  يهاتيفعال يه راهنماك يقيعا ؛دهدمي سازمان ينيشي  پيعا

 اند.معرفت
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دارد. نقـد  كانـتي بـا فلسـفۀ انتقـادي كـپيونـد نبدي، شناسـي هابرمـاساصول معرفت

يـ  و نيـب بيـان عا، پوزيتيويسم و تاش براي مشخص ساختن محدودۀ علم و عقل ابباري

  محسو هابرماسو  كانت هاي مشترك آرايمضمون، پيشيني يا استعايي برسازندۀ معرفت
مـي گرايي و محـدود سـاختن معرفـت علشوند. آنها هر دو در پي دفاع انتقادي از عقـلمي

دهند. مي و تصدي  قرارتكييد هاي معرفت عقاني را مورد با آن ديگر عرصهبرآمده و همراه 

دهد مي نار عقل نظري قراركم يا قوۀ داوري را در كعقل عملي و معرفت مبتني بر ح، كانت

منطقـي  -يتحليلي و نظريۀ انتقادي را از عقل ابباري و علوم كو هابرماس نيب علوم هرمنوتي

 كند.مجبا مي
 ويليـام اوث ويـتاند. بندي او از علوم انتقاد كردهبرخي مفسران آثار هابرماس، بر طبقه

، شـودمي گر دادهيمتفاوت از دو عاقۀ د نسبتاً يشكن و مرتبت، بخشييبه عاقۀ رهاگويد مي

ار( و عاقـۀ كـ)اينكه تمايب او ميان عاقۀ ابـباري ل دارد: نخست يم دو دلكار دستكن يو ا

 تقريبـاً، جامعي ميان علوم گوناگون است؛ به عبـارت ديگـر بندي نسبتاًتقسيم، عامل(عملي)ت
گيرنـد. امـا عاقـۀ مي هاي هابرمـاس قـرارن مقولـهيي از اكشناسيم در يه ميكهمۀ علومي 

 سيسـم در درون آن جـاي دادهكاوي و ماركـه روانكبخش همچون جعبۀ خالي است رهايي

ن يمـي نـدارد. دومـكپايـه و اسـاس مح، علـمعنوان بـه از آنها فيهيچشوند، حال آنكه مي

خـواه بـه مفهـوم  ؛ستياد آن در قدرت نيشه و بنيه ركن است يبخش اييعاقۀ رها يژگيو

 ياچـهين يتلقمعناي به خواهي، و اجتماع يعيطب ياياستعداد و توان دگرگون ساختن دن يلك
سلطۀ ناموجـه(  ي)به معن قدرت، برضد خشبييمبارزۀ قدرت. عاقۀ رها يبه معن ياز زندگ

 ن به نظـرين چنيند. بنابراكه يشگاه آن توجيد خود را در پيه قدرت باك يدادگاه يعن، ياست

 29اساس است.يو ب يواه يبخش تا حدييه عاقۀ رهاكرسد مي

به هرحال، هابرماس اين سه نوع علم را از همديگر تفكيـف كـرده و معتقـد اسـت كـه 

آنها روشي خا  و متناسب با خود را دارد. اينكه براي شناخت يف موضوع چـه هريف از 
روشي را بايد انتخا  كنيم، بسياري از انديشوران بحث تناسـب روش و موضـوع را طـرح 

انـد. اند. فارابي نيب قباً اين مسئله را بيان كرده بود كه علوم از حيـث موضـوع متفاوتكرده

آنها، به دو دستۀ نظري و عملي تقسيم كرده بود. هابرمـاس موضوعات براساس  وي علوم را

كند؛ به اين صورت كه اگر به دنبال مهار و بحث تناسب روش و تعلقات انساني را طرح مي
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تحليلي كـاربرد دارد، اگـر بـه دنبـال فهـم موضـوع  -بيني موضوع باشيم، روش تجربيپيش

ل رهـايي باشـيم روش مناسـب روش رود و چنانچه به دنبـاباشيم روش تفسيري به كار مي

گونـه نيـب تفسـير شـود كـه انتقادي و ديالكتيكي خواهد بود. ديدگاه وي ممكـن اسـت اين
 سو به موضوع و از سوي ديگر به تعل  خواطر ما بستگي دارد.انتخا  روش از يف

 يدگاه فارابيانواع علوم از د
وف اسامي است كه به شناسـايي گونه كه پيش از اين اشاره شد، فارابي نخستين فيلسهمان

 احصماء العلمومتـا  كه كـبـا آنمند آنها پرداخته است. بندي جام  و نظامانواع علوم و طبقه

ن حال نمونـۀ ممتـاز يدر ع، شودمي شناخته يمعرفت علم ياسام يبندن طبقهينخست يفاراب

فراهم نمود.  يران اسامكگر متفيد يعلوم از سو يبندطبقه يبرا يو مشخص يقو يو الگو
ش قرار گرفته و دو بار در قرن دوازدهم بـه زبـان يب مورد ستايان نييان اروپايتا  در مكن يا

 30ترجمه شده است. يو عبر يياياسپان يهان زبانين و همچنيلات
 و غبالـيبـرخاف وي نـد. كي ميبنـدتا  علوم را بـه پـنج نـوع طبقهكن يدر ا يفاراب

 يبنـدميآن تقسـ يرد و به جاكاجتنا   يامكو  يعلوم فلسف م دانش بهياز تقس خلدونابن
ل دوم . فصـ2 ؛. فصل اول علم زبـان1ر ارائه نمود: يا فصل به شرح زيخود را به پنج بخش 

. 5 ؛يـفبيو متاف يفبي. فصل چهارم ف4 ؛م(ي)علم تعل ياضي. فصل سوم علوم ر3 ؛علم منط 
 ام.كعلم فقه و علم ي، فصل پنجم علم مدن

احصماء  يبنددر فصـل يفـاراب، منطـ  اسـت يريفراگ يه زبان از لوازم مقدماتكاز آنجا 
قائـل اهميت فراواني بـراي منطـ   ارسطووي همانند آن را قبل از منط  آورده است. العلوم 
باعـث قـوام ه منطـ  ك داندرا بر ديگر علوم ناشي از آن مي علم منط  يتقدم و برترشده و 
بـر آن از  يآگـاه ح  را از باطل بازشناسـد، و لـذا سازد تامي را قادر انسانشود و عقل مي
فـارابي معقـولات را بـه دو دسـتۀ نظـري و  است. يار هر دانشمندك يه و مقدماتيلوازم اول

كننـد كه همه تصدي  ميشود، چنانكند. در بديهيات كسي دچار اشتباه نميبديهي تقسيم مي
تر است. اما معقولات ديگر را بايد از طري  فكـر و قيـاس و اسـتدلال كه كل از جب  ببرف

علم منط  را بـا علـم نحـو  شود. ويدرك كرد و در اين امور است كه به منط  نياز پيدا مي
 31گويد كه منط  با معقولات همان نسبتي را دارد كه نحو با الفاظ دارد.كند و ميقياس مي

شـوند. علـم مي ميگـر تقسـيد يتر و فرعفوچك يشده به اجباكرذ ياصل يهاسرفصل

 . علـم1: استزبان  ياديشود و ناظر بر قواعد و اصول بنيم ميزبان به هفت بخش مهم تقس
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 ؛بكـن الفـاظ مري. علـم قـوان4 ؛ن الفاظ مفردي. علم قوان3 ؛بك. علم الفاظ مر2 ؛الفاظ مفرد

 32ن اشعار.ي. علم قوان7 ؛ن درست خواندني. علم قوان6 ؛ن درست نوشتني. علم قوان5

علم منط  از نگاه فارابي داراي هشت جـب  اسـت: مقـولات، عبـارت )قـوانين سـخنان 
ايت همۀ غالطه، خطابه و شعر. به نظر فارابي جوهر منط  و غبسيط(، قياس، برهان، جدل، م

 شوند.مباحث آن برهان است و ساير اجبا در حكم مقدمه، اببار و وسايل آن تلقي مي

و  يشناسستاره، هندسه، م چهارگانۀ علم حسا يه در آن زمان شامل تقسك ياضيعلوم ر

، شـود: حسـا  )علـم العـدد(مي ميبه هفت نوع تقسـ يفاراب يبنددر طبقه، شدي ميقيموس

 33.)مكانيف( ليعلم اثقال و علم حِي، قيموس، علم نجوم، علم مناظر، هندسه
ۀ علـل يـنظربراسـاس  ،نـدكي ميو حـوادث آن را بررسـ يعيه اجسام طبك يفبيعلم ف

. يياو غـ يفاعلي، صوري، ند از: علل ماداه عبارتكشده است  يگذارهيچهارگانۀ ارسطو پا

 يرسبريكي، بيف يادياصول بن يند از: بررساعبارت يفبيتر علم ففوچكو  يرعمات فيتقس

اصـل حـوادث يكـي، بيون و فسـاد فكـ يبررسي، عيعت و تعداد عناصر سادۀ اجسام طبيطب
. يسـجانورشنا تـاًيو نها يشناسـاهيگي، شناسان، كبكا مريده يچياجسام پ ي)عرض( و بررس

 وان است.يح يب نوعيه انسان نكرا يز ؛شودميشامل انسان هم ي، جانورشناس

 يمبـاد يبررسـ، بخش است: بحـث موجـودات و عـوارض وجـودسه يدارا يفبيمتاف

و  انده نـه جسـمك يرماديبحث از موجودات غسرانجام و  يو جبئ يها در علوم نظربرهان

ات يموجــودات و خصوصــاولاً دانــش  يگــر قــرار دارنــد. بــه نظــر فــارابينــه در اجســام د
 يفـرد ينظـر به اصول اسـتدلال و علـوم اًيپردازد؛ ثانمي ن آنهاياديو بن يشناسانۀ اصليهست

د دارند مورنب قرار يگر نيستند و در اجسام ديه جسم نكرا  يرماديموجودات غ نگرد؛ ثالثاًيم

 .دهدمي قرار يبررس

 يفاراب، اندمدخل علوم يريو به تعبدارند ه حالت عام كگذشته از علم زبان و علم منط  

 بهـايشـناخت چ يند. هدف علوم نظركمي ميتقس يو عمل ير علوم را به دو بخش نظريسا
 يار انسان است. هدف علوم عملـيطۀ اختيه هست و موضوع آن خار  از حكگونه آن، ستا

، اتياضـير يشود. علـوم نظـرمي ه تحت اراده و قدرت انسان واق كاست  يشناخت امور

ي، مشتمل بـر علـم مـدن ي. علوم عملگيردرا دربرمي يعيا مابعدالطبي يو علم اله يعيعلم طب

 يول، ده استپيروي كر ارسطواز  يگانۀ علوم نظرسه يبنددر طبقه يام است. فارابكفقه و 
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ر يو از تـدبكرده م ياست تقسيعدول و آن را به اخاق و س ارسطواز نظر  يمت عملكدر ح

 يداند و آن علم مدنيكي ميرا  يمت عملكاق  او ح. در ونياورده استان يبه م يمنبل سخن

 34دهد.مي قرار يل علم مدنياست و اخاق و خانواده را در ضمن و ذ
شـوند. علـوم بدين ترتيب، علوم در انديشۀ فارابي به دو دستۀ نظري و عملي تقسيم مي

كنـد. اند كه فارابي از آن به علم مدني تعبير ميعملي در واق  همان علوم انساني و اجتماعي

دانـد. جهـات هاي پديدۀ مـدني ميوي علم مدني را شناخت توسمان نمودها، بودها و غايت

نـد. نيـاز دار ني نمودها بيشتر به توصيف و تحليل يا به اصطاح امروزي به تبيينقابل مشاهده، يع

بيشـتر بـه  هـا و نهادهـاهـا، اعـم از هنجارهـا، ارزشمشاهده، يعني بودها و غايتجهات غيرقابل
 ن بخـش ازتعليل و معناكاوي يا تفهم و به شيوۀ استدلال نياز دارند. روش تجربـي نيـب در آ

 پردازد.پذير ميهاي محسوس و مشاهدهد دارد كه به امور و پديدهعلوم نظري كاربر

 منابع شناخت
شناسـي، بحـث منـاب  و اببارهـاي كسـب شـناخت يكي ديگر از مباحث اساسي در معرفت

هـا و اببارهـايي در اختيـار است. انسان براي كسب شناخت و دستيابي به معرفـت، چـه راه
گونـه كـه حـ  اسـت، ولـي حـواس ظـاهري آندارد؟ فراگيرترين ابـبار معرفـت بشـري 

اند، يگانه راه شناخت و ارتباط انسان با جهان خار  نيسـت. حتـي در ها مدعيپوزيتيويست

تواند به علم پذير نيب ح  به تنهايي و بدون حكم عقل نميموضوعات محسوس و مشاهده

لـم در محسوسـات از كه مـواد اوليـۀ ع بينجامد. فيلسوفان مسلمان، از جمله فارابي معتقدند

شوند. بعد از احساس در مرحلۀ بعدي براي عمليات فكـر و طري  ح  و حسي حاصل مي
اببار عنوان به شوند. سپ  عقلهاي حسي در خيال جاي داده ميپردازش علمي اين صورت

كند. عقل هنگام حكم كـردن دربـارۀ ورزي كار روي مواد اوليۀ احساسات را آغاز ميانديشه

شد. ح  كند؛ چه، اگر چنين بود براي او اصاً يقيني حاصل نميها به ح  اكتفا نميآنها تن

به تنهايي اين امكان را ندارد كه دربارۀ شي  يا دربارۀ كليت آن حكم يقيني صادر كند؛ زيـرا 

 35كه كسب يقين عمل خا  عقل است.
مسـتقل، هـم  يـف منبـ  معرفتـيعنوان به دومين منب  معرفتي انسان عقل است. بر عقل

يف اببار و منب  معرفتي معتبـر و عنوان به اند. حضور عقلفارابي و هم هابرماس تككيد كرده

ها و تنگناهايي را كه معناي پوزيتيويسـتي جايگاه برتر آن نسبت به ح  و خيال، محدوديت
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ريـبد؛ زيـرا بـا اعتبـار و اسـتقال عقـل، شـرط علم به آن گرفتار آمـده اسـت، در هـم مي

تواند با اتكا به شود و بخشي از علم ميهاي علمي حذف ميپذيري از مفاهيم و گبارهونآزم

 هاي بالضروره راست دست يابد.اين منب  معرفتي به مفاهيم و گباره
نظر دارنـد كـه معرفـت را بـه دانـش حسـي و در اين جهت اشتراك هابرماسو  فارابي

هاي معرفـت عقانـي نيـب تكييـد ر ديگر عرصهدانند، بلكه همراه با آن، بتجربي منحصر نمي

كنند. تفاوت آنها در اين است كه در تفكر فارابي، مناب  شناخت همانند قلمـرو شـناخت مي

گيـرد. ولـي گسترده است و اركان شناخت ح  و تجربه، عقل، شـهود و وحـي را دربرمي

و وحيـاني  هابرماس با اثرپذيري از تفكـر روشـنگري، بـه نفـي و انكـار معرفـت شـهودي
سـازد، بلكـه بـر پردازد. فارابي برخاف هابرماس، عقل را به عقل مفهـومي محـدود نميمي

كنـد. عقـل مراتب و سطوح ديگر و برتر عقل، نظير عقل شهودي و عقل قدسي نيب تكييد مي

شهودي، عقلي است كه بدون وساطت مفاهيم ذهني به شهود حقـاي  كلـي و فراگيـر نايـل 

نه شهودهاي عقلي بر خاف شهودهاي حسي، حاصل مواجهـۀ مسـتقيم بـا گوشود و اينمي
حقاي  كلي است، نه اشياي جبئي و مادي. عقل قدسي نيب نوع متعالي عقل شهودي است و 

شود، از ارتباط مستقيم و حضـوري بـا حقـاي  عقلـي كسي كه به اين مرتبه از عقل نايل مي

يا در تعبير حكيمان و عارفان، حاصل عقل قدسـي گردد. وحي انبيا و الهامات اولمند ميبهره

 36آنان است.

و برخـي  سـيناابنناميد، و عقل قدسي همان عقلي است كه فارابي آن را عقل مستفاد مي
اند. كسي كـه داراي عقـل قدسـي ديگر از حكماي مسلمان از آن به عقل قدسي تعبير نموده

القـدس و ل فعال يا به تعبير ديگـر روحمستقيم و بدون واسطه از عقطور به است، حقاي  را

اند كـه ويژگـي كنـد. اينهـا سـطوح برتـر عقـل و معرفـت بشـريفرشتۀ وحي دريافـت مي

فرامفهومي و البته نه ضدمفهومي دارند. اما در تفكر روشـنگري كـه هابرمـاس بـه آن تعلـ  

سـي شناگيـرد. معرفتدارد، عقل شهودي و عقل قدسي در معـرض نفـي و انكـار قـرار مي
پذيرد و معارف ديني را كه ويژگـي فرامفهـومي جديد، صرفاً معرفت مفهومي و جدلي را مي

داند. بدين ترتيب، روشنگري مدرن، با نفـي مرجعيـت وحـي، دارند، از دايرۀ علم بيرون مي

هستۀ معرفتي تفاسير ديني از عـالم را تخريـب و بـه دنبـال آن، علـم سـكولار و دنيـايي را 

 د.كنريبي ميپايه
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